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 چکیده

و تحقیق پیرامون این مطلب امری مشکل و پر دامنه  یابی شخص و شخصیت حقوقی موضوع نوشتار حاضر است. مطالعهتاریخ

-و با روش تاریخیایم. به عصر ساسانیان و مصر باستان اختصاص داده موضوعِ پیش گفته را، باشد لذا در این نوشتارمی

 ،های تاریخیبرخی نوشته یپردازیم. مطالعهای، به جستجوی شواهدی برای اثبات شخصیت حقوقی در آن دوران میکتابخانه

محترم معتبر و  ،ی مردماز نظر حاکمیت و توده، شخصیت حقوقی وجود داشته و دوران مهم تاریخی دهد که در آننشان می

، «اعضای هیات وزراء»، «سالار»ای مانند حقوقی هایشخصیتبا  ،دوران ساسانیان های تاریخیدر گزارش .است شدهتلقی می

قل از مست بر پذیرش شخصیت حقوقیهستند  شویم که هر کدام شاهدیمواجه می، «طبقات اجتماعی»و « منصب شاهی»

 ،«معبد»ای مانند یحقوق های، شخصیتنیز مصر یفراعنه یدروهدر اند. ی حقوق و تکالیفی بودهداراکه  خاص حقیقیاش

  در آن دوران تلقی نمود.شخصیت حقوقی،  وجود و اعتبارهایی از نشانهتوان به عنوان را می« مدیر»و « کاهنان آلهه»

 یفراعنه مصر، حقوق مدن ان،یساسان ،یحقوق تیشخصهای كلیدی: واژه
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 مقدمه

ست، به شده ا مدرن، تفیک بین اشخاص حقیقی و شخصیت حقوقیِ آنها، پررنگ تر هایدر دوران جدید و با شکل گیری دولت

این  اولیه، هایجرقه گونه ای که بسیاری از جایگاه ها، مستقل از اشخاص، دارای حقوق و تکالیفی هستند. مساله این است که

ست ه، لازم ان مسالفکر، از چه زمانی شکل گرفته؟ آیا در دوران باستان نیز چنین تفکیکی وجود داشته است؟ برای روشن شد

ی هایصاصا بخشاضر اختاما با توجه به گستردگی تاریخ باستان، پژوهش ح .تاریخ تمدنهای دوران قدیم، مورد بررسی قرار گیرد

مصر و  امل فراعنهکند، در دو مقطع تاریخی، شمیو تلاش  دهدمیمصر، را مورد بررسی قرار  و اناز تاریخ پادشاهان ایر

   پادشاهی ساسانی، به جستجوی شواهدی دال بر وجود شخصیت حقوقی، بپردازد.

 مفهوم شناسی -1

 . شخص:1-1

برخی دیگر از و  .1«لتزاماتلاتحمل ا کتساب الحقوق ون یصلح الُّ مَک»: انددر تعریف شخص گفتهاز حقوقدانان ایی عده

که هر دو  .2«و التحقق الالتزامما یعتَبَر و یمتَثَل و یلتَزَم إلیه الحکم و الحق و » :اندحقوقدانان شخص را اینگونه تعریف کرده

 تعریف، نزدیک به هم بوده و به لحاظ لبّ و محتوا، تفاوت چندانی با هم ندارند.

 شخصیت:. 1-2

دارای حقوق و آن،  یکه به واسطه ،«اهلیت و شخصیت ویژه انسان»یکی به معنای کاربرد دارد؛  نوعشخصیت حقوقی، دو  واژه

اعلامیه جهانی حقوق همانگونه که در انسان دارای شخصیت حقوقی است. که شود میشود. به همین لحاظ گفته میتکالیفی 

که  «شناخته شودبه رسمیت هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او به عنوان یک انسان در مقابل قانون » بشر آمده است

شخصیت، عبارت از قابلیتی است در »بنابر این، است.  از شخصیت حقوقی ناظر به همین معنا و کاربرداین بند از اعلامیه، 

اما در جامعه شاهد بخش . «ه واسطه یا بدون واسطه اجرا نمایدانسان که بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و آن را ب

های تعریف شده از ها و جمعیتدیگری از حقوق و تعهدات هستیم که موضوع آن، اشخاص طبیعی نیست. مؤسسات، شرکت

تبارات عقلایی اع بلکه به لحاظ ها نیست،این اشخاص، برخاسته از وجود طبیعی آن «ذمّه»این قبیل است. اهلیت و به تعبیری

باشند اند و دارای شخصیت حقوقی میها اشخاص حقوقیاین شخص در نظر گرفته شده است، ها به مثابه یکاست که برای آن

 3.باشددوم می یمعناپژوهش، مورد نظر است،  . آنچه در اینباشدو این کاربرد دوم این واژه می

                                                           
 23ص 1تباری، ج،لاعالشخص ا.1

 سایت مدرسه فقاهت 1401/8/10درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی، جلسه سوم، مورخ ،.2

 17قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ماده برداشت شده از لایحه .3
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 كلیات: -2

 . اقسام شخص:1-2

 . حقیقی:1-1-2

 .4باشدمیکه صاحب حق و تکلیف « فرد انسانی»قیقی )طبیعی( عبارت است از: شخص ح

 حقوقی:. 2-1-2

شخص یتکوّن من اجتماع عناصر اشخاصٍ او اموالٍ  یقدّر له التشریع کیاناً »:اندحقوقدانان شخص حقوقی را اینگونه تعریف کرده

افع و فعالیت ایی از افراد که دارای منحقوقی عبارت است از: دستهکه شخص معنی بدین  5« عنهاقانونیاً منتزعاً منها مستقلاً

 از اموال که به اهداف  ایمشترک بوده یا پاره

 .6و قانون آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آن ها شخصیت مستقلیّ قائل گردد اندخاصی اختصاص داده شده

 دوران ساسانیاناثبات وجود شخصیت حقوقی در   . 3

رسد. فلذا در ادامه، بعد از روشن شدن مقدمات بحث، نوبت به ارائه تک تک شواهد تاریخی دال بر وجود شخصیت حقوقی می

میلادی( و تا  224شاهنشاهی ساسانی، پس از اشکانیان )از سال می پردازیم. برخی از این شواهد، در دوران ساسانیان، به ارائه 

سال بر ایران فرمان روایی کرد. در این دوره از پادشاهی ایران نیز  42۷دی( به مدت میلا 651زمان حمله عمر به ایران )

 ۷توان شواهدی دال بر وجود شخصیت حقوقی را یافت.می

 «سالار»شخصیت حقوقی  .1-3

شده که اختیارات و وظایفی را نسبت به خانواده داشته است، از مینامیده « سالاری»در دوران ساسانیان، سرپرستی خاندان، 

  8شده است. سالاریِ خاندان به سه شکل قابل اجراء بوده است:میجمله اینکه اختیار تصرف در اموال خاندان، به او واگذار 

 ل کند.ری منتقا به دیگکه به این معناست که سالارِ قبلی، در زمان حیاتش، سالاریِ خانواده ر« کَرده»الف(سالاریِ 

ه کسال سن،  از پانزده رود، پسری داشته باشد با بیشمیکه به این معناست که وقتی سالار قبلی از دنیا « بوده»ب( سالاریِ 

 نامیدند.می« سالاریِ بوده»شود. چنین سالاری را میاین پسر جانشین پدر 

 با گزینش صاحب نظران، به عنوان سالار، برگزیده شده باشد. شود که میکه در مورد کسی اطلاق « گمارده»ج( سالاریِ 

                                                           
 8اشخاص و محجورین، ص . 4

 283المدخل الی نظریه االلتزام العامه، ص . 5

 164اشخاص و محجورین، ص .6

 120-10. ترجمه مرتضی ثاقب فر. صصشاهنشاهی ساسانی .7

 5تا2روایت امید اشوهستان، )ترجمه نزهت اصفهانی(، بندهای .8
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، در صورت ایراد زیان به خانواده، قابل برکناری «گمارده»و « کرده»این سه نوع، آن است که سالاریِ نوع  هاییکی از تفاوت

که وراثتی بوده و قابل سلب نبوده است. همچنین لازم به ذکر است که سالار، « بوده»بوده است به خلاف سالاریِ نوع 

دهد که بین شخصیت حقیقی سالار و بین شخصیت حقوقیِ او، مینشان توانسته مزد خود را از اموال خاندان، بردارد و این می

 9تمایز وجود داشته است.

ز شخصیت متمایز ا ، به عنوان یک جایگاه حقوقی و«سالار»شود که عنوان میدر مجموع، از ضوابط حاکم به خاندان، معلوم 

 حقیقی، دارای حقوق و تکالیفی بوده است. 

 «یات وزرااعضای ه»شخصیت حقوقی  .2-3

اگرچه در حکومت ساسانی، شاه دارای اختیارات کامل بود، اما معمولا هیئتی از وزرا، در تصمیم گیری ها به شاه کمک 

ایران -4ایران سپاهبد -3موبدان موبد -2وزرگ فرمادار -1ند. هیات وزراء، همواره شامل این شخصیت ها بوده است: ادهکرمی

عضویت این افراد در هیات وزراء، حق و تکلیفی بوده که به لحاظ  10واستریوش بد )وزیر دارایی(.-5دبیربد )مسئول امور اداری( 

گرفته، به عضویت هیات وزراء در میشخصیت حقوقی آنها، برای شان ثابت بوده است. زیرا هر کس، در این جایگاه ها قرار 

 آمده است.می

 «روان رأی»شخصیت حقوقی  .3-3

است که شکل ابتدایی وقف بوده است. به این « روان رأی»وجود شخصیت حقوقی در دوران ساسانی،  هاییکی دیگر از نشانه

نمود. که این سرپرست، میکرد و سرپرستی را برای آن تعیین میترتیب که یک شخص، اموالی را برای مصارف خاصی، تعیین 

. و در انداموال موقوفه، جایگاهی مستقل از متولی خود داشتهکرد اما مالک آن نبود. در این نهاد، میاگرچه در اموال تصرف 

در « تراست»این نهاد، شباهت زیادی به  11شد.میترین فرد بعد از او منتفل متولی، سرپرستی اموال به شایسته صورت مرگ

  12جوامع غربی داشته است.

جود حقوقی، و مناقشه است زیرا شرط تحقق شخصیتبرای اثبات وجود شخصیت حقوقی، قابل « روان رای»البته استدلال به 

 ، معلوم نیست.«روان رای»حقوق و تکالیف برای آن است، در حالیکه وجود چنین حق و تکلیفی برای 

 «منصب شاهی»شخصیت حقوقی  .4-3

شاه و چه با شاه، ند که منصب شاهی، چه بدون ادهکرمیکند که شاهان ایران، همواره توصیه میجاحظ، در ضمن مطلبی اشاره 

  13است.می در هر صورت، گرا

                                                           
 همان.9

 146، صایران در زمان ساسانیان  .10

  24؛ 16؛ 13بررسی تطبیقی حقوق مدنی شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری روم در قرن ششم و هفتم میلادی، بند .11

 به زبان انگلیسی 269خیریه در دوره ساسانی، ص هایپایه.12

 125التاج فی اخلاق الملوک، ص.13
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منصب » پذیرش شخصیت حقوقی برای ی، نشانهاندگرفتهمیاینکه منصب شاهی را هویتی مستقل از شخص شاه، در نظر 

نصب م همین است. زیرا چنین جایگاهی، طبیعتا، بی خاصیت نیست بلکه حقوق و تکالیفی بر آن مترتب است. مثلا« شاهی

 تحق و مکلف به اداره مملکت است.شاهی، مس

زمین با »، «های وقفیزمین»، «های دولتیزمین»داری یا اجاره داری زمین نظیر همچنین در ایران انواع گوناگونی از زمین

 14کردند.، وجود داشته است و زمین را برای اهداف خیریه نیز وقف می«مالکیت جمعی

ه نها یکجا بآشد، در حالیکه همه میدتا بعد از مرگ شاه باید بین ورثه او تقسیم قاعبود، میاگر این زمین ها ملک شخص شاه 

یقیِ ه شخص حقنها متعلق به شخصیت حقوقی شاه بوده است این کاشف از آن است که این زمین شد، ومیشاه بعدی، منتقل 

 او. 

 ست.ا بودهحقوقی مستقل از شخص شاه، دهد که در آن دوره، منصب شاهی، دارای یک شخصیت میاینها نشان  یهمه

 «طبقات اجتماعی»شخصیت حقوقی  . 5-3

کده مخصوص به خود را داشت. کاهنان )آسرونان( در جامعه ساسانی چهار طبقه )پیشگ( وجود داشت که هر طبق آتش

داشتند )هیربدان(، هایی داشت. سرکاهن )موبدان(، کاهنانی که آتش را نگه میدادند که خود زیرمجموعهای را تشکیل میطبقه

آموخته )رذان(. جنگاوران )ارتشتاران( دومین طبقه از ان( و کاهنان دانشها )دادوردانان متخصص )دستوران(، قاضیالهی

اداره « سپهبد-ایران»ها حفاظت از شاهنشاهی بود. کل ارتش توسط مقامی تحت عنوان داند و وظیفه آناجتماع را تشکیل می

ها ان و دهگانان بودند که وظیفه آنبرزگر ،شد. سومین دستهمیشد. ارتش به دو بخش سواره نظام و پیاده نظام، تقسیم می

گماردند. میهای کشاورزی بود. این افراد در واقع اربابان محلی بودند که کارگران را به کار در مزارع کشت و کار در زمین

ایر ده شاهنشاهی بودند. چهارمین طبقه که بسیار پرشمارتر از سمواد غذایی و قشر مالیات یدهقانان در واقع، تولیدکننده

 15اند.ترین سطح اجتماعی بودهورها بودند که در پایینطبقات بودند، پیشه

ه رسمیت عنای بمشغلی، و اختصاص حقوق و تکالیفی برای هر طبقه، به  هایطبقه بندی اجتماعی بر اساس عناوین و جایگاه

رار قن طبقه در طول زمان، در آشناختن شخصیت حقوقی در جامعه است. زیرا آن حقوق و تکالیف، برای تمام کسانی که 

 گرفتند، ثابت بوده است.   می

 مصر دوران فراعنهاثبات وجود شخصیت حقوقی در   .4

سال پیش از میلاد  3000شود که در دوره زمانی میان مصر باستان به تمدنی در شمال شرقی آفریقا در دره رود نیل گفته می

سلسله  2۷سال پیش از میلاد( وجود داشت. که در این مدت،  400دست اسکندر مقدونی )حدود تا زمان تسخیر مصر به

 «مرنپتاه»، اگرچه معاصران آنها تا زمان نامندمیآنها را فرعون  یامروزه همه ند کهاده)خاندان( از پادشاهان، بر مصر حکومت کر

 16.ندادهکربرای حاکمان مصر استفاده نمی «فرعون»از عنوان  ،مصر از سلسله نوزدهم

                                                           
 119-118صص شاهنشاهی ساسانی. .14

 50-42صایران ساسانی؛ فراز و فرود یک امپراطوری، به زبان انگلیسی،  .15

 120-10ونان، ص تاریخ ملل شرق و ی .16
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پادشاهان  1۷.بودشهر ممفیس مصر  هاآن سلسله چهارم فراعنه است که پایتختحکومت مصر،  هایترین دورهیکی از قدرتمند

که در واقع آرامگاه و محل دفن  گانه زدندی چون خوفو، خفرع، و منکورع در این دوره دست به ساخت اهرام سهقدرتمند

و جزو نمادهای قدرت  بزرگ، هایبا آنکه هرم 18. خفرع همچنین تندیس بزرگ ابوالهول را در کنار اهرام ساخت؛پادشاه بود

بسیار ساختن این بناها، ساخت  یمصر باستان شدند، به دلیل نارضایتی همگانی پدید آمده از هزینهبزرگی های نشانه

 19های بعدی پیگیری نشد.ها توسط فرعونه بزرگی آنهایی بسازه

شم چی، به ی از وجود شخصیت حقوقهایمصر، رگه یبررسی شواهد تاریخی، حاکی از آن است که در دوران حکومت فراعنه

 شود؛میخورد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می

 «بدمع»شخصیت حقوقی  .4-1

سلسله پنجم، صادر شده و در آن تصریح شده که برخی معابد،  یی وجود دارد که از فراعنههایدر میان آثار مصر باستان، حکم

 20از مالیات، معاف هستند.

و الا از کجا باید  اندشتهموالی داند و این کاشف از آن است که اولا معابد، اادهمعابد، مکلّف به پرداخت مالیات بو این، برخیبنابر

دارای  ران، معابددهد که در آن دومیاین دو مشخصه، نشان  ند وادهثانیا معابد، مکلف به تکالیف قانونی بوپرداختند. میمالیات 

 ند. ادهشخصیت حقوقی، بو

، ن دستورن صورت، ایکه در ای ست.ادهبو« معبد کارکنان»، در واقع  معافیت «معبد»مگر اینکه گفته شود منظور از معافیت 

چنین باشد، از ناگر ای ست. ثانیا حتیچنین برداشتی، خلاف ظاهر ا وقی برای معبد، ندارد. اما اولاحقدلالتی بر وجود شخصیت 

ست که در ین معناه ادارد، زیرا معافیت کارکنان معبد، ب« کارکنان معبد»جهتی دیگر، دلالت بر وجود شخصیت حقوقی برای 

 باشند، مشمول معافیت خواهند بود.« دکارکنان معب»سالهای آتی، تمامی کسانی که متصف به عنوان 

مزارع و  لکات آن معبد اشاره شده که شامل، به متم«مین»، در مورد معبد «ملک بی بی دوم»در حکمی از سوی همچنین 

 21باغات است.

                                                           
  137دایره المعارف فراعنه، ص.17

   3همان، ص .18

  288ص همان،.19

 154تاریخ القانون المصری، عباس مبروک الغزیری، ص.20

، نجد بیان «مین»فی بعض المراسم الصادره من الملک بیبی الثانی بشأن معبد : »27التاریخ العام للقانون فی مصر القدیمه و الحدیثه، شفیق شحاته، ص.21

اسم خاص و هو:  عل لهاقد ج ممتلکاتممتلکات المعبد هی عباره عن حقول  بساطین، و قد قبل انها تابعه لبیت الزراعه، و یقول المرسوم فوق ذلک: ان هذه ال

جاء فی آخره  وائنه بقفط، راضی الکاواریر من الا ثلاث قد وهب المعبد بیبیان الملک »املاک مین المخصصه لمنفعه منشاه منکاورع، و ورد فی اول المرسوم: »

 «ئره هو مدیر الکهنهاره فی الدالی الادعبد، و آن من یتوانه علی الوزیر الموکول الیه، تنفیذ هذا المرسوم ان یتعاقد مع الکهنه الذین یقومون علی خدمه الم
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وقی برای د شخصیت حقکاشف از وجو ،ندادهی بوهایمعابد، دارای، املاک و دارایی دهدمی نشان نیز از آن جهت که این حکم

 معابد است. 

 «ان الههكاهن»حقوقی  شخصیت .4-2

نکورع، مقداری کشتزار، لسله چهارم، آمده است که: ملِک م، یکی از پادشاهان س«ورعملکِ منک»مچنین در حکمی دیگر از ه

 22.را به کاهنان آلهه حتحور، اختصاص داد« لههکشتزار ا»تحت عنوان 

ه در این کا باشد، ، شخصیت حقوقی آنه«لهه حتحورکاهنان ا»ارد؛ اول اینکه مراد از حکم، دو احتمال وجود ددر مورد این 

و  ز این شغلر کس اهصورت، تمام کسانی که در آینده، معنون به این عنوان، شوند نیز مشمول معافیت خواهند بود و برعکس، 

 خاص حقیقیبرای اش مال دوم این است که این عنوان، عنوان مشیر باشدشود. احتمیعنوان، خارج شود، از معافیت نیز خارج 

ه کار برا « تحورحن آلهه کاهنا»کاهنان، یعنی در واقع به جای اینکه بگوید زید و بکر و خالد، از مالیات معاف هستند، عنوان 

 دارد.دلالتی بر شخصیت حقوقی نبرده که یکجا همه را در بر بگیرد. که بنابر این احتمال، 

را وقتی نها. زیآ، شخصیت حقوقی آنهاست نه اشخاص خارجی «کاهنان آلهه حتحور»اما ظاهر این حکم، آن است که منظور از 

وضوع، مه اینکه گیرد )کاهنان(، ظاهرش آن است که همان عنوان، موضوعیت دارد نمیدر یک حکم، یک عنوان، موضوع قرار 

ف زائد و خلا یهؤونمزمند حکم، صرفا مشیر به آن باشد. فلذا مشیر بودنِ یک عنوان، نیاچیزی دیگر باشد و عنوان مأخوذ در 

 بنابر این، چنین حکمی، دال بر وجود شخصیت حقیقی در آن دوران است. ظاهر است.

دیگری،  اگر یکی از کاهنان به شغل»پنجم دوران قدیم، آمده است که:  از پادشاهان سلسله« سنوعنخ»در وصیت نامه  همچنین

 23«گردد.میشود و حق او ساقط میمنتقل شد، آنچه به او داده شده، به کاهنان دیگر منتقل 

 زوال با   نبایدو الا شود که اموال اختصاص داده شده، برای شخصیت حقوقی کاهنان استمیاز این وصیتنامه نیز استفاده 

 د.شمی)کهانت(، حق او، سلب  وصف

اص نان، اختصیقی کاه، به شخصیت حقمذکور اموالچه بسا  تنامه، از این جهت قابل مناقشه است کهالبته استدلال به این وصی

ل وصف، با زوا ی که؛ به گونه ا«اتصاف به وصف کهانت»ولی این اختصاص، مشروط است به  ،(نه شخصیت حقوقی آنها) یافته

شود. یعنی اگر شخص جدیدی، وارد جرگه نمیاحداث وصف کهانت، موجب احداث حق اما در عین حال، ، حق، زائل شود

 ایستی حقبود، ب« کاهن»کاهنان شود، وصیتنامه شامل او نمی شود. این حالی است که اگر مورد وصیت، شخص حقوقی 

 ارش اخیر،ه این گزب توجه به وجود این احتمال، استشهادفلذا با  ، باشد.«کهانت»اختصاص، وجودا و عدما، دائر مدار وصف 

 نیست. صحیح 

 « مدیر»شخصیت حقوقی  .4-3

بی سوم، سه ک بیذکر شده که ملِ، صادر شده، «مین»، در مورد معبد «ملک بی بی دوم»همان حکمی از سوی در ابتدای 

وقف کرده است و در پایان گفته که وزیری که اجرای این فرمان را به عهده دارد، باید با هماهنگی  ،معبداین قطعه زمین، برای 

 24کاهنان معبد، این کار را انجام دهد و مسئولیت اداره وقف، به عهده مدیر کاهنان است.

                                                           
 28همان، ص.22

 «اذا انتقل احد الکهنه الی عمل آخر... فان ما منحه هذا الکاهن، یعود الی الکهنه الآخرین... و تسقط حقوقه هو: »31همان، ص.23
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، هر کسی است که در طول زمان قرار داده است که ظاهرا منظور« ر کاهنانمدی»مسئولیت اداره وقف، را به عهده  در این حکم،

 .حقوقی بوده است ، دارای جایگاه، مستقل از شخص«مدیر کاهنان»عنوان مدیریت کاهنان را به عهده داشته باشد، فلذا 

مدیر ای که در زمان صدور حکم، اشاره به شخص حقیقی برای باشد ، صرفا عنوان مشیر بوده«مدیر»که  مگر اینکه گفته شود

همانگونه که قبلا بیان شد، اولا مشیر بودنِ اما  دلالتی بر وجود شخصیت حقوقی ندارد. که در این صورت،؛ ستبوده ا کاهنان

ولی  عمر موقوفه، طولانییک عنوان، خلاف ظاهر است. ثانیا اگر منظور، شخصیت حقیقی مدیر کاهنان بود، با توجه به اینکه 

باید مشخص برای اینکه موقوفه معطل نماند، یعنی  ،کردمیباید متصدیان بعدی وقف را نیز تعیین عمر کاهنان، محدود است، 

  کاهنان، مسئولیت اداره وقف، به عهده چه کسی خواهد بود. فعلی کرد که بعد از مرگ مدیر می

 

 نتیجه گیری 

ساسانی و فراعنه مصر انجام پذیرفت و با با تحقیق و پژوهشی که در موضوع اثبات وجود شخصیت حقوقی در دوران پادشاهی 

ی از به هایدر زمان فراعنه مصر، نشانهکه  توان چنین نتیجه گرفتمیتوجه به بحث و بررسی انجام شده در این نوشتار، 

برخی « مدیر»؛ «کاهنان آلهه»؛ «معبد»حقوقی ای مانند  هایرسمیت شناختن شخصیت حقوقی، وجود داشته است، شخصیت

اعضای هیات »؛ «سالار»حقوقی ای مانند  هاید دال بر این مدعاست. همچنین در دوران ساسانیان نیز، شخصیتاز شواه

ی هستند بر پذیرش شخصیت حقوقی به طوری که مستقل از اشخاص های، نشانه«طبقات اجتماعی»و « منصب شاهی»؛ «وزراء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .ند. ادهحقیقی، داراری حقوق و تکالیفی بو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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